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اول مه روز نمايش بلند پروازي و ارزشهاي 
 طبقه كارگر است

انسانيت را نميتوان از         
آرزوهاى او براى يك دنياى      

احساس .  بهتر جدا كرد     
همدردى و همسرنوشتى در     
وراى تفرقه هاى ملى و          
مذهبى و نژادى،  يك جوهره      
بديهى انسانيت به شمار رفته 

 . است
براى طبقه كارگر، انسانهايى    
كه خود كوله بارى از تبعيض      
و نابرابرى و تحقير را بر گرده    
خود حمل ميكنند، و از نشانه 
هاى انتقال سرنوشتى مشابه    
به نسل بعدى زخمى عميق       
تر بر قلبشان مينشيند،        
دنيايى بهتر نه يك آرزو بلكه 

يك خواست مشترك فوري     
عزم، اراده، هم    .  نيز هست 

سرنوشتي و تلاش براى        
دستيابى به چنين خواستى      
دست ميليونها انسان را در      
سراسر دنيا در دست هم قرار  

اول مه سمبل      .  ميدهد
آرزوهاى مشترك انسانهاى    
سراسر جهان عليه بنيادهاى    
نظامى است كه نگونبختى و      
جنگ و فقر و تحقير را با          
قربانيانى از برادران و         
خواهران خود آنها در مقابل      

 . چشمانشان قرار داده است
طبقه كارگر و آرمانهاي        
انساني  و برابري طلبي اش        

همواره مورد حمله طبقات      
دارا و دولتها و مدياي نوكر        
بورژوازي و سرمايه  قرار        

سكوت در باره   .  گرفته است 
شرايط زندگي و تعرض         
وحشيانه به سطح معيشت      
نقاط جهان در روز كارگر اما       
نغمه اكارگران وخانواده       
هايشان و كل اقشار           
تهيدست و فرودست جامعه     
يك توطئه ديگر اين غاصبان     
ثروت جامعه و محروم كردن      
اين اكثريت از رفاه و آزادي و    

اجتماع .  خوشبختي است  
كارگران در شهرهاي بزرگ      

 اقصي ى مشترك عليه اين 

قرارداد موقت كار، مصاف بزرگ 
  طبقه كارگر

 اسد گلچيني
سرمايه داران و رژيم         

اسلاميشان، از طريق  رواج      
قرارداد هاي موقت كار با       
آرامش خاطر و دست         
بازيورش به معيشت ناچيز     
كارگران را ادامه ميدهند      
بطوري كه در تعيين          
دستمزدها درمبلغ تعيين     
شده سال گذشته خود نيز      

قرار .  تجديد نطر كرده اند    
داد موقت كار و جايگزيني      

 استخدام    آن با قرارداد   
ثابت و كارگر داراي مزايا،      
هدفي است كه ميخواهند     
آنرا به شكل اصلي رابطه       
كارگر و سرمايه دار تبديل      

آيا طبقه كارگر ايران    .  كنند
و مردم محروم و ستم ديده       
اي كه حكم مرگ اين رژيم       
و مصيبت هايش  را هر روزه   
  يادآور ميشوند مجال اين     
افسار گسيختگي را به اينها    

 مي دهند؟ 

قرارداد موقت كار يا در واقع 
به بردگي كشاندن كارگران،  
در پي  طبقه كارگري است       
كه مناسبترين شرايط براي     
بيشترين سود دهي را        
داشته و در بي حقوقي         
مطلق و پراكندگي،         
خاموشي و تهي از اعتراض      

قرارداد .  راديكال باشد   
موقت بهترين وسيله براي     
تازيدن و حمله بيشتر به       
معيشت طبقه كارگر و كل      

قرارداد موقت  .  جامعه است 
بهشت سرمايه داران را       
سرسبز تر كرده است و        
. جهنم كارگران را سياه تر     

به اين قانون كار جديد هم       
نبايد تن داد، به اين بردگي      

اين مصاف  .    نبايد تن داد   
بزرگي است كه طبقه كارگر   
و همه فعالين و رهبران        
اعتراض كارگران و جريانات    
و احزاب سوسياليست و       
كارگري  كمونيستي با آن      

 . مواجه اند

موضوع قرارداد هاي موقت     
امري صرفا در چهرچوب       
بيكار كردن و اخراج نيست،  
چيزي كه شرايط صرفا        
منحصر بفرد ايران نيست      
ولي در بسياري كشورهاي     
در برابر بيكاري كارگران و      
شروندان حداقل تامين      
معيشتي و  امنيتي موجود      

 "است كه بتوان با آن          
 در ايران اينهم . كرد"زندگي

موجود نيست و قرارداد       
هاي موقت كار و سلب         
مسوليت قانون از كارگران     

 تشكل . هم اضافه ميشود
آزاد كارگران هم در صحنه      

قانون ، پليس ،      .    نيست
پاسدار، بسيجي و  حوزه       

azar.modaresi@gmail.com 

بساط 
انتخاباتشان را 
 جمع كنيد

انتخابات بعد از 

 آذر مدرسي 
دو ماه به مضحكه انتخابات     
باقي است و ليست          
كانديداها را به تدريج اعلام     

جناح راست    .  ميكنند
لاريجاني را بعنوان كانديد     
معرفي كرد و بالاخره         
رفسنجاني اعلام كرد        
عليرغم ميل خود كانديد      

ليستي از فرماندهان   .  است
نظامي و مرتجعيني چون      
قاليباف، لاريجاني،        

.....  رفسنجاني و كروبي و       
يكي را  .  كانديد شده اند   

 يا  "حلال مشكلات نظام   "
 "مرد تصميم ساز ايران     "

معرفي ميكنند و ديگري       

 24پليس افغانستان در روز     
 29آپريل اعلام كرد كه زنى   

 ساله به نام آمينه در ايـن       
. كشور سنگسار شده اسـت   

آمينه در در روسـتـاى         
بدخشان، در غرب فـيـض      

2آباد، در روز     آپريل، بـه    1
جرم رابطه خارج از ازدواج    
با حكم ملايى به اسم مـلا        

قول ميدهد بعد از انتخاب      
شدن به هر ايراني بالاتر از       

 دلار   60 سال ماهانه      18
از پائين آوردن   .  خواهد داد 

قيمت سبزي و ميوه تا لغو       
كنكور و عادي سازي روابط     
با امريكا را ميشود در برنامه 
هاي انتخاباتي كانديداها     

 . ديد

اما همه ميدانند بخش        
اساسي اين برنامه ها نه        
براي مقابله با كانديد هاي      
ديگر كه براي گرم كردن       

بطور .  بازار انتخابات است   
واقعي مبارزه انتخاباتي بين    

كانديداها در   

ادعا نامه جهان متمدن عليه 
 !سنگسار آمينه در افغانستان

 مهرنوش موسوى

mehrnousch@aol.com 
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هاي مذهبي توليد ميكروب،     
دولت شوراهاي اسلامي، خانه  
كارگرو ميديا يشان همه در      

 درصدي،  10خدمت اقليتي    
انگل مفت خور و             
استثماركننده جامعه قرار      
دارند كه بناست اين مناسبات 
را براي سرمايه داران و رژيم       

اينها ابعاد   .  تثبيت كنند  
دهشتناكي است كه به طبقه     

 .كارگر تحميل ميشود
كل اين وضعيت  بر راه حل         
طبقه كارگر براي رهايي        
جامعه و برقراري برابري و        
.  آزادي  تاكيد ميگذارد        

جنبش طبقه كارگر ، حزب،       
كمونيستها و رهبران راديكال 
و سوسياليست  طبقه كارگر      
كه نابودي اين شرايط را امر       
خود قرار داده اند راه حل را        
دارند و اين ميتواند آن          
تفاوتي باشد كه طبقه كارگر      
در ايران براي انتخاب دارد،      
وجود جنبش سرنگوني  در       
ايران آن زمينه اي است كه       
طبقه كارگر را بيش از بيش        
در اين انتخاب ياري داده        

 .  است
افسارگسيختگي سرمايه  

 و خواست كارگران

قرار داد هاي موقت كار نه        
تنها برمعيشت كارگران  و بي     
حقوقي مطلق آنها  حاكم        
است، نه تنها قانون را از هر        
گونه حمايتي از كارگران منع     
كرده است بلكه تفرقه و         
پراكندگي را دامن ميزند و       
فعاليت مشترك و همبستگي    
كارگري  را بيش از بيش          

و در حالي كه  . دشوار مي كند 
رژيم از ثبات برخوردار نيست 
و بحران كماكان سرتاپايش را    
در برگرفته است اين ديگر       
اساسا خفقان و استبداد        
نيست كه دست و پاي          
كارگران و رهبرانشان  براي      
سازماندادن اعترض كارگر به    
اين وضعيت را موجب شده       
است، بلكه  تحميل اين         
شرايط كار و زندگي بي ثبات      
. است كه بزرگترين مانع است 

كارگران امنيت شغلي ندارند    
و سرمايه داران از قبل اين،        
شرايط خود را بر آنها تحميل      

كارگر به ارزان ترين    .  ميكنند
قيمت و با كمترين هزينه اي       
كه سرمايه دار بپردازد به كار    
گرفته ميشود و حاصل اين       
رابطه و شرايط ، سود بيشتر       

در .  براي سرمايه داران است   
چنين شرايطي همه بيكارند و  
اكثريت داراي كار موقت        
هستند حتي در مراكزي كه      
خصلت كارشان موقتي        

صرفا بخش كوچكي    !  نيست
هستند كه داراي شغل ثابت      

اين آينده اي    .  خواهند بود 
ايست كه سرمايه داران و        
. رژيم ترسيم كرده اند        

خواست عمومي طبقه كارگر     
مبني بر استخدام ثابت         
كارگران و همبستگي         
كارگران حول آن  قادر به         
توقف اين افسارگسختگي      

 .است
در حال حاضر امكان علني       

اعتراض و تجمع منحصر به       
خانه كارگر و شوراهاي         
اسلامي است، كه تشكل هاي     
خود سيستم در ميان          
كارگرانند،  و اينها قادرند با       
فريب و اميد دادنهاي واهي،      
كارگراني را دور خود جمع       

حضور اينها و        .  كنند
كاركردشان از موانع جدي       

. مبارزه كارگران است        
خوشبختنانه اين نهاد هاي      
رژيمي و عروسك هاي دست     
سرمايه داران، منفورند و       
كاملا از طرف فعالين معترض      
و رهبرانشان شناخته شده      

ايجاد قطب مخالف اينها و . اند
صفي كه اتحاد و همبستگي      
كارگران را تامين كند مي        
تواند اين مصاف بزرگ را        

اين وظيفه اي    .  رهبري كند 
است كه بر دوش همه          

كارگران معترض، فعالين و      
رهبران كارگري، كمونيستها و 
سوسياليستهاي راديكال     

فاكتور اوضاع    .  قراردارد
سياسي و تحرك فعالين        
كارگري و تشكل هاي موجود، 
مي تواند اين كارزار را در         
ابعادي سراسري و           
. سازمانيافته ماديت بدهد     

وجود قطبي متحد از كارگران   
و فعالين و رهبران آنها در        
جنبش كارگري كه با خواست    
اساسي لغو قراردادهاي موقت  
و برقراري استخدام دائم        
تداعي مي شود روزنه اميد       

اين قطب كارگري با      .  است
ارتباطات وسيع در بسياري     
ازمراكز كارگري و در بين        
كارگران بيكارو در موثرترين    
مراكز توليدي، مي تواند به       
يك نيروي  توده اي براي         
مقابله با سرمايه و رژيمش        

 .تبديل بشود
 

اول ماه مه آغاز اين        
 مصاف طبقاتي

  از بسياري     84اول ماه مه     
نه تنها  .  لحاط  مهم است     

تشكل و سازمانيابي كارگران    
را مي تواند گسترده تر كند و      
به اتحاد وسيعتر مراكز         
مختلف كار با هم و آشنايي        

هاي بيشتر منجر بشود، بلكه     
قادر است نطفه مصاف بزرگ     
طبقه كارگر عليه قرادادهاي     

هر .  موقت را ايجاد كند      
اعتراض و نارضايتي ما از        
جمله به امرتعيين دستمزدها    
و تشكل و بيمه بيكاري         
حياتي اند و هر كدام مبناي       
جدال هاي ماست ،اما لغو        
قرارداد هاي موقت كار         
خواست  محوري  و آن جدال       
بزرگ طبقه كارگر با سرمايه      

 . دراران و رژيمشان است
خواست كار دائم و لغو          

قرادادهاي موقت  در سطح       
سراسري و با تلاش همه         
فعالين و شبكه هاي           
كمونيست و سوسياليست و     
در جلب  حمايت بين المللي       
طبقه كارگر، بايد در دستور      
كار كليه فعالين، همه رهبران، 
گروهها،  كميته ها، انجمنها و    
روزنامه و سايتها و كانونهاي      

اين .  كارگري و راديكال باشد   
مبارزه اي سراسري و همه       

زنده باد  .    جانبه را ميطلبد   
 .اول ماه مه با شكوه و متحد

 

حكمتيست   بپيونديد  -به حزب كمونيست كارگري ايران 

  1از صفحه  

  پرتو تلويزيون
 صبح به وقت 9 تا 8 بعدازظهر به وقت اروپاي مركزي و 6  تا 5(  شب به وقت تهران     8.30 تا 7.30برنامه هاي پرتو روزهاي چهارشنبه ساعت 

 صبح تهران مجددا    8.30 تا   7.30اين برنامه پنجشنبه ها ساعت  .  پخش ميشود12از شبكه كانال يك روى ماهواره تكه استار ) امريكاي غربي 
 .پخش ميشود

 /http://www.hekmatist.com/parto: برنامه پرتو را روي سايت آن نيز قابل مشاهده است

شرايط و نظام بردگي كار        
 119اول مه، در     .  مزدي است 

سال تاريخ خويش در مصاف      
با جنگها، در مصاف با تفرقه       
ها و تبعيض هاى ملى و           
مذهبى و نژادى و جنسى،        
يادآوري و سمبلى براى تلاش    
انسانها در ساختن دنيايى       

 . متفاوت بوده است
در آستانه اول مه، روز جهانى 

، ما 1384كارگر در ايران سال 
شاهد تداوم تعرض جمهوري     
اسلامي به ذره ذره از نشانه       
هاي انسانيت و شايستگيهاي    

 70جامعه اى    .  بشر هستيم 
ميليونى آماج  كثيف ترين آرا   
و افكار مذهبى و خرافى،        

آماج مخوف ترين سيستم       
سركوب و بيحقوقى، آماج       
ارتجاعى ترين سياستهاى      
تبعيض و تحقير و بيحقوقى       

در .  محض قرار گرفته است    
مقابل، سرنوشت كارگران با     
ديگر اقشار اجتماعي،        
معلمان، پرستاران و كليه       
حقوق بگيران جزو و اكثريت      
عظيم شهروندان گره خورده     

طبقه .  و يكي شده است      
كارگر در اول مه مصمم به         
دفاع از حقوق و آزاديهاي        
فردي و اجتماعي و مدعي        
رهايي اين اكثريت انساني      

 . است
اول مه روز نمايش  بلند          
پروازى و ارزشهاى والاى       
انسانى، و مشاهده آن به        

وسعت جهان در تاريخى صد      
ساله جز با شعف نميتواند        

اين روز، علاوه   .  مواجه گردد 
بر نمايش همبستگى ، روز       

 .جشن كارگران نيز هست
اول مه را جشن بگيريم كه        
جشن زنده ماندن عميق        
ترين و راديكال ترين رگه        

 سال  120ارزش انسانى در      
اول مه را    .  اخير بوده است   

فرصت و غنيمتى بدانيم كه      
بگوييم با همبستگى خود، با      
نيروى متحد خود، آينده را       

اول مه را    .  خواهيم ساخت 
بدست بگيريم كه مهر آرمان     
خواهى و بلند پروازى را  بر         
پيشانى  حركتهاي اعتراضى     
در هر كارخانه و محله          

اول مه را بدست      .  بكوبيم

بگيريم تا با ابراز وجود          
اجتماعي و قدرتمند  كارگر و      
سياست و افق كارگرى اعلام      
كنيم اجازه نخواهيم داد بيش    
از اين از حاصل كار ما و           
دسترنج ما اسباب استثمار و      
فقر و محروميت و سركوب و       
فريب و تفرقه و تبعيض و         
حقارت را عليه خود مان و        
. فرزندانمان را فراهم آورند     

اعلام كنيم كه  نميگذاريم        
بيش از اين از ما قربانى          
بگيرند، بهترين هاى صفوف     
ما را از ما جدا كنند، ما را لاي   
چرخ دنده هاى كار و فقر         
فرسوده و از بين ببرند و مثل       
خوره به جان خوشبينى و        
اعتماد بنفس و اتحاد ميان ما      

اعلام كنيم كه ما       .  بيفتند
ميتوانيم  سرئوشت جامعه را      

بدست بگيريم، آينده را        
يسازيم و آزادي و برابري را       

 .تامين و تضمين كنيم
اول مه طبقه كارگر خواستار و 
مصمم به كنار زدن مسببين      
اين وضعيت و گرفتن افقي       
روشن و انساني از آينده اى       
بهتر جلو روي جامه و           

 . شهروندان آن است
 زنده باد اول مه

 زنده باد سوسياليسم
آزادي، برابري، حكومت 

 كارگري
حزب كمونيست كارگري 
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 محمد يوسف، سنگسار شـده    
مردى كه ادعا ميشود با . است

آمينه رابطه داشته است پس     
 ضربه شـلاق بـه     100از زدن  

 آمينـه    .آزاد شده است  وى،
 سال در ايـران    5كه به مدت    

زندگى ميكـرده اسـت، از        
 شوهرش تقاضاى طلاق نموده   

در افغانستان هم ماننـد     .   بود
ايران، زنان از حـق طـلاق         

مسافـرت  .   برخوردار نيستند 
با اجازه همسر و يا پـدر     زنان

آمينه قربانى  .   صورت ميگيرد 
  !قوانين اسلامى شد

آمينه سنگسار شـد، چـون       
قانون سنگسار در افغانستان    

هنوز .   ملغى اعلام نشده است   
وجود اينكه نزديك يـك        با

هفته از اين جنايت ميگـذرد،   
مقامـات قضـايـى دولـت         

 "غير قانونـى  " افغانستان از 
بودن سنگسار حرف نميزنند،    
آنها ميگويند ملا مـحـمـد         
 يوسف، حق نـداشـت بـه        
تنهايى اين حكم را صـادر        
كند، دادگاه ميبايد عـلـيـه        

  !آمينه حكم صادر ميكرد
آمينه سنگسار شـد، چـون       
عدم دخالـت در زنـدگـى         
خصوصى مردم و بويژه زنـان      

  !كشور نيست قانون رسمى
آمينه سنگسار شـد، چـون       
قوانين اسلامى در افغانستـان   
حاكمند، ولو اينكه تلطـيـف      

باشند، ولو اينكه بـراى       شده
روز مبادا آنها را حفظ كـرده       

  !باشند
آمينه سنگسار شـد، چـون       
پروسه تغيير نظام سياسى و      
پايين كشيدن اسلامـيـهـاى      

طالبان، همزمان    تروريست و 
با پروسه قدرتگيـرى چـپ،       
سكولاريسم، مدنيت و قانون    

  !مردم نبود آزادى و برابرى
آمينه سنگسار شد، چون در      
منطقه خاورمـيـانـه بـراى        
چرخيدن چرخهاى سرمايه از    

كارگر ارزان، بـه ايـن         قبل
سطح از بى حقـوقـى، بـى         
حرمتى، عدم اختيار و پايمال     

انسانى، به ايـن      شدن حقوق 
  !سقف سركوب محتاجند

آمريكا و مدافعينش خواهـان     

از بين بردن و منحل كـردن        
تام و تمام دم و دسـتـگـاه          

سياسـى نـبـوده و          اسلام
! نيستند، چرا بايد بـاشـنـد       

ظرفيت ضد كمونيستى، ضـد     
منطقه را   كارگرى اسلام را در  

خوب ميشناسنـد، بـه آن        
انقـلاب  . متكى بوده و هستند 

 ايران و خيزشهاى سـكـولار     
منطقه را دهه هاى متوالى به      
وسيله همين جنبش اسلامى،    
سركوب و به خون كشـيـده        

.اند آنها ميخواستند اسلامى    
رام شده داشته باشند و بـا        
لويى جرگه افغانستان و دولت 

و طالبانى در عـراق        جعفرى
همين را هم به دست آورده       

اين مردم منطقه هستنـد  .   اند
سياسى را كاملا،     كه تا اسلام  

تمام و عيار درهم نشكننـد،       
آن را منحل نكنند، از سكوى      

ايران بـه زيـر        اصلى آن در  
نكشند، به پيروزى نرسـيـده    

ما عليه سنگسار آمينه به . اند
مقامات دولـت     كوفى عنان و  

آلمان و رياست كميسـيـون      
حقوق بشر اتحاديـه اروپـا        

خواهان   ما.   اعتراض كرده ايم  
اعلام علنى لغو سنگسـار و       

ساير قوانين اسـلامـى در        
 افغانستان، ايران و كـلـيـه       
كشورهاى گرفتار آمـده در      
چنگال اسـلام سـيـاسـى         

ما خواهـان فـورى      .   هستيم
عاملـيـن     شناسايى و معرفى  

اين جنايت در افغانستـان و       
ما ايـن   .   محاكمه آنها هستيم  

پـيـش    كمپين اعتراضى را به 
ميبريم، در عين حال گفته و    
تكرار ميكنيم كه سرنوشـت     
اسلام سياسى و سنگـسـار،       

در ايـران    ..  و اعدام و  قصاص
ما حكمتيستها !  تعيين ميشود 

اعلام كرده ايم كه تا اين دژ         
اسلامى در راس آن،        سياه

تماما درهم كوبيـده نشـود،      
مردم ايران و منـطـقـه بـه          

حقانيت .   اند  پيروزى نرسيده 
سياست ما در رسوا كـردن       
سلطنت طلبان و طـرفـداران    
 رفراندم هر چه بيشتـر بـه        
نمايش گذاشته ميشود، آنهـا     
هميـشـه مـدل عـراق و           
افغانستان را به عنوان الگوى     

. مردم ميگذارند   پيروزى جلو 
ما حـق    !   اين پيروزى نيست  

مردم ايران را ملغى نشدن و       
سنگـسـار و       جان بدر بردن 

بـا  !   اسلام سياسى نميدانيـم   
صداى بلند اعلام ميكنيم كـه    

درهـم    اگر جمهورى اسلامى  
كوبيده و منحل اعلام نشـود،      
مذهب را نگيرند و در قفـس       
 نكنند، از دولت و آموزش و      
پرورش بيـرون نـكـنـنـد،         
سنگسار و اعدام و كـلـيـه         
مجازاتهاى اسلامى لغو نشود،    

آزاد و برابر اعـلام     زن و مرد 
جنبش مـا بـه       . . . .   نشوند و 

پيروزى نرسيده اسـت، در       
شـده انـد       عوض آنها موفق  

موقعيت سياه عراق و الگـوى      
قومى، مذهبى افغانستان را به 

  .كنند مردم ايران تحميل
ما ميگوييم تنها و فقـط بـا         
تحقق اين تصوير، مردم ايران     
 خواهند توانست به عـنـوان     
فرمان پيروزى قيام، الـغـاء       
سنگسار، اعدام و كـلـيـه         
مجازاتهاى خشـونـت بـار        

عنوان قـانـون      اسلامى را به  
كشور و به عنوان مفاد منشور 
حقوق انسانى در منطقه اعلام  

  !بنشانند كنند و به كرسى
 

 !حكمتيست به پيونديد -به سازمان جوانان كمونيست 

برنامه و پروژه    .  كار نيست 
مشترك همه كانديداها       
كشاندن مردم به پاي صندوق     

 بازي  همه اين. هاي راي است 
هاي انتخاباتي براي بردن       
مردم پاي صندوق هاي راي و      
كشاندن آنها به صحنه         

  .انتخابات است
بازار انتخابات به حق كساد      
است و همين مسئله مايه        
نگراني ولي فقيه و كانديداها     

براي مردم تفاوتي بين     .  شده
رفسنجاني و كروبي و معين و      

همه اينها   .  قاليباف نيست  
نمايندگان و سران رژيمي       
هستند كه جز فقر و فلاكت و      

 استبداد 
چيز ديگري براي مردم به        

مردم از  .  ارمغان نياورده اند   
فقر، از دخالت مذهب در        

زندگيشان، از بيحقوقي زن،     
از بيكاري، از نبود آزادي و        
رفاه بيزارند و جمهوري        
اسلامي  باني و مسبب اين        

مهم .  زندگي سياه است     
نيست در راس آن ولي فقيه       
يا فلان آخوند خندان يا مرد       
آهنين يا احيانا زن محجبه       
مسلماني كه سمبل بيحقوقي    
. و تحقير زن  نشسته است       

همه ميدانند كه مردم در اين      
 . انتخابات شركت نميكنند

 
اين .  اما اين كافي نيست      

انتخابات به هر شكلي و بدون  
دردسر برگزار شود برنده اي      

مهم نيست  .  جز رژيم ندارد   
كدام كانديد از صندوق راي      
سر در مي آورد، مهم نيست       
ميزان شركت مردم در آن چه  

مهم اين  .  اندازه خواهد بود   
است رژيم نتواند اين          

انتخابات را بدون در دسر و       
  . در سكوت از سر بگذراند

كدام انتخابات، با كدام آزادي    
و با كدام حداقل حقوق          
انساني مردم؟ همين چند روز    

� پيش دو جوان به اتهام         
� ايجاد مزاحمت براي نواميس 

 رقص در ملاعام، در       مردم و 
دادگاه محكوم شدند در محل    

يعني محل   (  وقوع جرم     
بايد  .شلاق خوردند  )  رقص

كمپين انتخاباتي را به كمپين     
در .  ضد انتخابات تبديل كرد    

مقابل ستادهاي اننتخاباتي     
بايد ستاد هاي جمع كردن       
بساط انتخابات را تشكيل       

 .داد
هر انتخاباتي از طرف رژيمي      
كه فقط با اتكا به سركوب و        
ترور و زندان و بيحقوقي سر       
. پا ايستاده پوچ است         

انتخاباتي كه مردم را در اوج       

بيحقوقي پاي انتخاب بين       
چند عنصر مرتجع ميبرند،      

هر انتخاباتي با . مضحكه است 
وجود اين رژيم مردود است،      

مردم آنرا قبول   .  قبول نيست 
مردم پاي چنين     .  نميكنند

انتخاباتي .  انتخاباتي نميروند 
كه سمبل بيحقوقي و تحقير      

در مملكتي كه زن    .  آنها است 
در آن حرمتي ندارد، كارگرش 
را به جرم دفاع از حقوقش        
محاكمه ميكنند، جوان بودن    
جرم است و فعاليت احزاب       
ممنوع است حرف از انتخابات 

در مملكتي كه   .  مسخره است 
سايه سياه و شوم حزب االله و       
سپاه و شبكه مساجد بر         
زندگي مردم سنگيني ميكند     
نام انتخابات بر اين مضحكه      

مردم .  توهين به مردم است    
مدتها است انتخاب خود را       

انتخاب مردم رفتن   .  كرده اند 

رفتن .  جمهوري اسلامي است  
تمام و كمال آن با قيام توده        
اي كه همه بساط  و دم و           
دستگاه سركوب و خفقان را      

 . برچيند
مردم انتخاب خودشان را       

مدتها است اعلام    .  كرده اند 
جمهوري اسلامي  :  كرده اند 

فقر و  !  سركوب و ترور نه   !  نه
سنگسار و اعدام ! بيحقوقي نه 

انتخابات ما بعد از       !    نه
سرنگوني جمهوري اسلامي     

روزهاي انتخابات را     .  است
بايد به روزهاي اعتراض و        
برچيدن بساط انتخابات       

روزهاي انتخابات  .  تبديل كرد 
بايد روزهاي وحشت و هراس     
رژيم از مردم و قدرتشان        

 . باشد
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 كورش مدرسى

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي  -مرگ بر جمهورى اسلامى 

 هفته منصور حكمت
در بزرگداشت دست آوردهاى يك 

 *زندگى پربار

 هفته اى كه تولد 2003سال  
 - ژوئـن    4(منصور حكمت  

در آن قـرار      )    خـرداد 15
ميگيرد هفته منصور حكمت 

اين هفته قـرار     .   اعلام شد 
است هفته بـزرگـداشـت       
دست آوردهاى زنـدگـى      
كوتاه اما بسيار پربار منصور    

مـنـصـور    .   حكمت بـاشـد   
حكمت را بايد معرفى كـرد،   
منصور حكمت را بـايـد        
خواند، منصور حكمـت را      
بايد فهميد و منصور حكمت   
را بايد شناخت و شناسانـد      
همانطور كه با ماركس رفتار   

روشن است كه اين .   ميكنيم
كارى نيست كه در يـك        

براى .   هفته قابل انجام باشد   
ما، كسانى كه خود را متعلق   
به سنت تئوريك، سياسى و   
اجتماعى او ميدانيم تعلق به  
اين سنت چيزى جز تـلاش      
دائم براى تغيير دنيا بـراى       
آزادى و برابرى قـطـعـى        
بشريت، يا آنطور كـه او         
گفت، براى بـازگـردانـدن      

اين .   اختيار به انسان نيست   
يك تلاش و يك جدال دائم      
است و شناساندن منـصـور    
 حكمت بخش لايتجزاى اين 

اما هفته منصور .  تلاش است 
حكمت اين امكان را بوجود     
مى آورد كه يك فعالـيـت        
متمركز بـراى مـعـرفـى         

حكمت را دامـن      . منصور  
  .بزنيم

هفته منصور حكمت تنـهـا      
. جلسات بزرگداشت نيست  

هفته منصور حكمت يـك      
آكسيون سياسى، به معناى    

هفته . متعارف آن هم نيست 
اى اسـت كـه طـى آن           
مجموعه اى وسـيـع از         
فعاليت و ابـتـكـار بـراى         
شناساندن منصور حكمت و    
ارج نـهـادن بـه دسـت          
آوردهاى زندگى او در همه     
. عرصه ها را شامل ميشـود     

منصور حكمـت در     . هفته  
سالروز تولد او تلاشى است     
براى بحـركـت در آودن        
جامعه در ابعاد كلان بـراى      
بزرگداشت زنـدگـى ايـن       
  .انسان ترين متفكر عصر ما

اگر جمهورى اسلامى نبـود     
هفته منصور حكمت، هفته     
سمينارهاى تئوريك، هفته   
جــلــســات ســيــاســى،    
نمايشگاههاى كتاب، هفتـه    
انواع مختلف فعاليت هـاى      
فكرى و فرهنگى در ابـعـاد      

فعالـيـت   .   جامعه ايران بود  
هائى كه نه تنها جـايـگـاه        
منصور حكمت را در تفكـر      
معاصر باز ميكرد و امـكـان     
ميداد تا در ابعاد وسـيـع        
انسانهاى ديگر بتوانند ايـن     
رگه فكرى را بشناسند و به      
آن بپيوندد بلكه هـفـتـه        
متمركزى از فعاليت فكرى،     
هنرى و فرهنـگـى حـول        
مسائل جديد و قديم جامعه     

امكانى را . را بوجود مى آورد
فـراهـم مـى آورد كــه          
ماركسيست هاى ما بتوانند    
حول اين خط و سنت فكرى     
به مسائل جديدى كـه در       
. مقابل آنهاست به پردازنـد    

جمهورى اسلامى امروز اين    
. كار را ناممكن كرده اسـت     

اما جمهورى اسلامـى بـه       
همت انقلاب مردم ايران و      
به يمن نقشى كه تـا هـم          
اكنون منصور حكمـت در      
سياسى ايران و در دادن       
هويت انسانى به اين انقلاب     

در .   داشته است رفتنى است   
همان حال فلسفه ما، فلسفه     
ماركس، كمونيسم و منصـور     
حكمت، تن ندادن به دنيـاى      
موجود زير هر توجيهى بـوده   

هفته منصور حكـمـت   .   است
هفته اى است كه بيش از هر       
موقعيت ديگرى بايد رنـگ      
اين عدم تمكين بـه وضـع        

وجود .   موجود را منعكس كند 
جمهورى اسلامى در ايـران      
دست ما را بسته است امـا         
بلند پروازى ما و ابـتـكـار         
مابجاى خود باقى است و بـا       
اتكا به همين بلند پروازى و       
ابتكار بايد از امروز سـنـت       

منصور حكمت را پايـه  . هفته  
  .ريزى كنيم

هفته منصور حكمت تـنـهـا       
متعلق به حزب كمونيـسـت      

و .   كارگرى ايران نـيـسـت       
. محدود به ايران هم نيسـت      

منصور حكمت متعلـق بـه        
جنبش كمونيسم كارگرى و از 
آن وسيعتر مـتـعـلـق بـه          
انسانيت آزاديخواه و برابـرى    

هفته مـنـصـور     .   طلب است 
حكمت متعلق به هر انسـان،      
هر جريان، هر سازمان و هـر       
نهادى است كـه خـود را          

آرمان منصور حكمت، در  . در  
دنياى بهتـر او، شـريـك         

  .ميداند
هيچ چيز مانع از آن نيسـت       
كه در اين هفته در ايران و در 
خــارج كشــور اعضــا و        
ــزب و        ــداران ح ــت دوس

دوستداران منصور حكمـت،    
هر نهاد، سازمان و جريانى هر 
كسى كه خود را متعلق بـه        
سنت او ميدانند و دسـت        
آوردهاى او را ارج مينهد بـه     

كارى را   . اين حركت بپيوندد 
. در دستور خود بـگـذارنـد       

ميـشـود جـلـسـات يـا           
سمينارهاى ويژه گـرفـت،       
ميشود اعضاى حزب هر جـا       
كه هستند در ايران يـا در         
خارج، در خانه هاى حزب يـا    
اجتماعات ممكن ديگـر در      
ايران يكى از نوشته هاى او را  

حتى اگـر    .   به بحث بگذارند  
يك نفر هم هستيد ميـشـود    
عده اى ديگر را جمع كنـيـد      
منصور حكمت را مـعـرفـى        
كنيد، نوشته اى از او را بـه         

ميـشـود در     .   بحث بگذاريد 
رابطه با انتشار آثار او كمـك   
ويژه اى كرد، ميشود مـيـز        
كتاب هاى ويژه گـذاشـت،       
ميشود به انتشار نوشته هاى     
او كمك كرد، ميشود بـراى       
بنياد منصور حكمت كـارى      
كرد، ميشود جزوه كتاب يـا      
نوشته اى از او را بازتكثـيـر        
كرد و به دسـت ديـگـران         

ميشود در مورد ايـده  .   رساند
هاى او در مـورد مسـئلـه          
پناهندگان، در مورد رهائـى     
زنان، در مورد انسـان، در        
مورد كـودك، در مـورد         
سياست، فلسفه، اقتصاد، در    
مورد سوسياليسم، در مـورد     
هر چيز ديگرى را مـعـرفـى        
كرد، خواند و به بحث گذاشت 

و كسان ديگرى را به او جلب      
ميشود در سطح بـيـن      .   كرد

. المللى او را معـرفـى كـرد        
ميشود پوستر او را پـخـش        
كرد، ميشود نوارهاى او را       

ميشـود  .   تكثير و توزيع كرد   
هر برنامه اى    .   هزار كار كرد  

كه داريد، هـر كـارى كـه          
ميكنيد را بـه اطـلاع مـا          

مهم اين است كه ما  .   برسانيد
هفته مـنـصـور    . اين هفته را  

دنيا بايد او را   .   حكمت كنيم 
بايد از امروز سنـت  .   بشناسد

 .اين هفته را بگذاريم

koorosh@gmail.com 
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